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  *جنبش کارگری، اوّل ماه مه و اپوزيسيون
رنگ و يا  را کم توان آن بخواه، نمیلھای لازمه و  د رغم عدم موفقيت ستُ، علی صلابتِ جنبشِ کارگری جھانی

، به دليل آن. ھای متعدد، حاصلِ جامعۀ کارگری شده است ای در عرصه العاده تغييرات بس خارق. اھميت دانست بی

چون اوّل ماه مه بر  ھای کارگریِ پيشينی، ھم کسب تجربه و به دانشِ وافر و بر جای ماندۀ اعتراضات و جنبش

گردد؛ جنبش و يا اعتراضی که بنابه روايت دُرست، برابر با درخواستِ کاھشِ ساعات کارِ کارگرانِ شيکاگو،  می

ليس امريکا و واومت در برابر تعرض مسلحانۀ پيعنی بيش از دوازده ساعت، به ھشت ساعت، ايستادگی و مق

ً جان  ١٨٨۶محسوس است که از سالِ .  است-  تبيين و تعريف شده -باختن و زخمی شدن چندين کارگر،  متعاقبا

در حقيقت دو جانبِ . خوش تغييرات بس عظيمی شده است تاکنون، دو دنيای استثمار کننده و استثمار شونده، دست

حقوقی و سرکوبِ کارگران افزوده است و در مقابل ھم طبقۀ   حاکمه بر شدتِ استثمار و بر بیقضيه، يعنی ھم طبقۀ

ھای وابسته بدانان، به صف شده  کارگر، با آموزه، و با خردِ والاتری در برابر کارفرمايان، صاحبان توليدی و دولت

  . است

تعرض . يت نمودؤتفاوتِ جوامع بشری، بروشنی رھای م توان در پھنه براستی اين دو دنيای حقيقی و ناھمگون را می

ھای  و استثمار وحشيانه از سوی حاکمان ناايستاست و طبقۀ کارگر ھم، بنابه اعتقاد و بنابه وفاداری به افکارِ پيشينه

پيداست که موضوعِ و خواست طبقۀ . ش، پشتِ کارفرمايان و جانيان بشريت را خُرد نموده استقطاران  ھممبارزاتی

 و -جا در برابر اين طبقۀ پيگير و تا به آخر انقلابی  سوست، به اين سبب که سرمايه ھمه رديف و ھم رِ جھان، ھمکارگ

ھم به بھای تخريبِ  جا دارد، از قبلِ نيرو و بازوی طبقۀ کارگر، و آن کند؛ ھمه ، واحد عمل می- المجموع  حيث من

  .کند درازی بيشتری می  جامعه دستھای زندگی ھر چه بيشتر آنان، بر نعمات و بر سرمايه

داران در سرتاسر دنيا، حاکی از اين حقيقت است که طبقۀ  مروری کوتاه به شدتِ استثمار کارگران از جانب سرمايه

ً عدم آن حاکمه، حيات و انباشت بيش از پيش سرمايۀ خود را، مديونِ نابرابری در پرداختِ دست ھا،  مزدھا و بعضا

مدت، سرکوب، و در  رويه، فسخ قراردادھای دائمی و طولانی ھای بی  ناامنی شغلی، اخراجقطع مزايای کارگری،

ھای دولت فرانسه در ھر شنبه،  درپی نسبت به سياست به طور نمونه اعتراضات پی. کشی آنان است استثمار و بھره

ھای  ارمندان فرودگاهمعروف شده است؛ اعتراضات و اعتصابات کارگران و ک"   واسکت ھای زردجنبش "که به 

ھای ضد کارگری؛   ميليونی کارگران ھند نسبت به سياست٢٠٠مزدھا؛ اعتصاب و اعتراض  لمان بر سر دستا

که  کشور پيرامون تغيير قانون کار مبنی بر اين  ھزار نفری کارگران مجارستان در مقابلِ پارلمانِ اين١٠تجمع 
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 ساعت اضافه کار داشته باشند و غيره، نمادِ ۴٠٠ن خود درخواست کارفرمايان اجازه خواھند داشت تا از کارمندا

بيھوده نيست که . ی کارگران و جامعۀ کارگری استئ هتعرض نابشران به بشريت، به انسانيت و به حقوق پاي

گيری  ای از بازپس اند و لحظه  کارفرمايان و صاحبان توليدی و حاکمان در ميدانهجا علي کارگران در ھمه

  . کشند شان پس نمی ھای بحق تدرخواس

ست به اين دليل که سرمايه حيات دارد و در فکر کسب  توان گفت، جنبشِ کارگری، جنبشِ جاری به سُخن ديگر می

عدالتی معترض است به اين  رحمانۀ کارگران است؛ جنبشِ کارگری نسبت به اجحاف و بی سود بيشتر و استثمار بی

 پی به بند کشيدن و تخطئۀ اعتراضات بحق آنان است؛ جنبش کارگری، جنبشِ در دليل که سرمايه افسار گيسخته در

ترس و . ھا و تحقق حقوق ديگر محرومان از زير سلطۀ سرمايه است خود نيست به اين علت که مدافع رھائی انسان

، مانع ھای محيلانه سبب نيست که با اتخاذ سياست ست و بی لوژیوواھمۀ سرمايه از حملِ چنين منش و متد

  .گردد ھای اعتراضی آنان می راديکاليزه شدن جنبش

توان گفت که جنبشِ معترض نسبت  طور تيتروار موقعيتِ جنبشِ کارگری را بر شماريم، میه خلاصه اگر بخواھيم ب

 ھای محروم اش؛ جنبشِ تضمين و تأمين حقوقِ توده ھا، جنبشِ بازخواھی و بازستانی حقوق لگدمال شده عدالتی به بی

شوربختانه چنين . ھاست ای عاری از ظلم و ستم و نابرابری ديده، و آخرالامر جنبشِ برقراری جامعه و ستم

ميان و  طرق متفاوت و عملی سايه انداخته است و در اينه ھم ب داری و آن ی بر فضای تمامی جوامع سرمايهئھا ولهقم

سو به کار بست زور  اش باز داشته است، از يک فِ انقلابیچه جنبشِ کارگری را، از تحققِ آرمان و اھدا متأسفانه، آن

ديگر، به نبوُد و به فقدانِ عناصر و اپوزيسيون در درونِ  مردانِ حاکم، و از سوی يافتۀ دولت و سرکوبِ سازمان

کنند تا روندِ اعتراضات و  داران عناصر فعال و سازمانده را دستگير و شکنجه می سرمايه. گردد جامعه بر می

ست و  المللی داران در عرصۀ بين اين خاصيتِ سرمايه.  باز دارند آن عتصابات کارگری را از مسير صحيحا

چرا که ستم و . ترديد، اوضاعِ معيشتی و کاریِ کارگران ايران ھم، تفاوتِ چندانی با ديگر کارگران جھان ندارد بی

ً بگير و  به . داران جھان تبديل گشته است ستِ روزمرۀ سرمايهبندھا و سرکوبِ کارگران، به سياباستثمار و متعاقبا

ھاست که مبارزه  توان گفت که مشکلات و معضلات کارگران ايران يکی دو تا نيست و متأسفانه مدت بيان ديگر می

، ٢٠به طور مثال عدم پرداخت حقوقِ . ھای اساسی آنان تبديل گشته است يکی از دغدغه مزدھا، به برای کسبِ دست

؛ اعتصاب و »اکريل اصفھان پلی«و » کُشتارگاه صنعتی دام ايلام«، »نساجی مازندران«ماھۀ کارگرانِ  ۶ و ١٣

 کارگر در کارخانۀ ١ و ٢دنباله کشته شدن ه شان؛ و ب در اعتراض به عدم پرداخت حقوق» قند فسا«تجمع کارگران 

» استان مازندران«و » رب تھرانغ« کارگر در ٨٨ و ١١٨؛ مرگ »ذوب رھام چناران«و » سيمان اطراف مشھد«

؛ اخراج بيش از »غرب تھران« کارگر به دليل فقدان ايمنی کار در ٧٨۶ ھزار و ١٨در سال گذشته؛ مصدوميت 

کانون «و نبود امنيت شغلی و قراردادھای موقت که بنابه گفتۀ نمايندۀ » شرکت رادياتورسازی آرمکو« کارگرِ ٨٠

ست که کارگران  گيرد و غيره، از دسته مواردی رصدِ کارگر را در بر می د٩۶که » ھای صنفی کارگران انجمن

البته لازم به توضيح است که موارد بالا در برگيرندۀ ھمۀ . اند ھا دست به گريبان طور روزانه با آنه ايران ب

معضلات و مشکلات رودرروی کارگران نيست و فقط و فقط، بخش و گوشۀ ھر چند جزئی و کوچکی از اوضاع 

  .کند اری و معيشتی کارگران ايران را بازگو میک

مدت، نه تنھا  ھای کارگری در ايران بسياراند و آشکار است که رژيم جمھوری اسلامی در اين باری، محدوديت

 ھر چه خوئی ی کارگران از خود نشان نداده است بلکه با درندهئ يا نرمشی پيرامونِ مطالبات پايهترين تعلل و  کم

ھا بين دو سوی متضاد طبقۀ  قابل تست که تصادمات و  در بستر چنين واقعياتی. ھا پرداخته است تر به سرکوب آن تمام



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 سياسی، -ھای اقتصادی  رغم دشواری ايران با شتاب ھر چه بيشتری در جريان است و کارگران ايران و علی

تر در  بندند، مصمم ش می؛ به شلاقبرد فرا می خوانندنه داران را ب تر دارند سرمايه تر و پرُ جوش و خروش زنده

دھند، متحدانه در برابر کارفرمايان و صاحبان توليدی،  ش را نمیيابند؛ حقوق  مبارزاتی حضور می-ميادينِ طبقاتی 

 را چنان سودای تغيير اوضاع ناھنجار جامعۀ کارگری کنند، ھم اش می بندند؛ دستگير و شکنجه ھا را می درِ کارخانه

تی دو چندان، نظام، دھند، امّا با صلاب  شتم قرار میرا تھديد و مورد ضرب و شان ھای پرورانند؛ خانواده در سر می

ای که  اين طبيعت و خميرمايۀ کارگر است؛ طبيعت و خميرمايه. طلبند مصاف می اش را به ھای وابسته نھادھا و ارگان

ای حاضر به کرنش و تسليم، در  ھا سر سازگاری ندارد و لحظه رابریبا منطقِ اخراج، توھين، تحقير، سرکوب و ناب

  .داران نيست ھا و تعرضات سرمايه عدالتی برابر بی

چنين در   خود در درونِ جامعه و ھممھبه علاوه شک و يا پندارِ غلطی نيست، که طبقۀ کارگر بنابه رسالت و به س

به . شود ھای تمام عيارِ نظام می مانع تحققِ سياست، حاضر است و عنوان يگانه طبقۀ پيگيره ھم ب ميادين توليدی و آن

ھای  گری ھا، پندار و نظرِ غلط آن است که بخواھيم ثمربخشی و فرجام طبقۀ کارگر را، بدون دخالت موازات آن

ی طبقۀ سازمانِ با برنامه و کمونيستی توضيح دھيم؛ نظراتی که فاقد درکِ صحيح از جايگاه و وظايف مبارزات

خلافِ پندارھای نادُرست، . ست چون رژيم جمھوری اسلامی ای ھم داری وابسته ھای سرمايه کارگر در برابر رژيم

ھم بدون ارتباط گسترده و تنگاتنگ با پيشاھنگ و پيشرو کمونيستی، قادر به  بايد گفت که طبقۀ کارگر به تنھائی و آن

به عبارتِ . ست سوئی و ھدايتِ کمونيستی  کارگری نيازمندِ ياری، ھمھای امپرياليستی نيست؛ جنبشِ  يد نظام خلع

وليتِ عملی نمايندگان سياسی طبقۀ کارگر را، از کارگران طلب ؤتر، صحيح نيست تا انجامِ وظايف و مس صريح

ر و نيروی  يعنی جايگاهِ مبارزاتی عنص-در حقيقت شناختِ جايگاهِ مبارزاتی و توضيحِ کمونيستیِ يکايک آنان . نمود

بنابراين تشخيص . ست ھم در به سر انجام رساندن انقلاب، امری مھم و حياتی ، و آن-چنين طبقۀ کارگر  پيشرو و ھم

قدم به پيش  تواند جنبش کارگری را يک اش می  اقتصادی طبقۀ کارگر با نمايندگان سياسی- و تمايزِ بجا از نقشِ سياسی

گرد و انحراف از  معنای پس  سياسیِ پيشرونده، به- ھای مبارزاتی  مکانيزمسوق دھد و در مقابل، دُوری از توضيح 

ً عناصر،  آيد؛ درکِ بی می- آمده و -  لنينيست به حساب -مارکسيست  نظمی که، متأسفانه ما از جانب بعضا

ی تمام فھم ی که آگاھانه و با کجئھا"سازمان"خارج از کشوری شاھد آنيم؛ عناصر و يا " احزاب"و " ھا سازمان"

ند که طبقۀ کارگر با توسل  اشمارند و به دنباله بر اين نظر اش را يکسان بر می نقش طبقۀ کارگر با نمايندگان سياسی

، قادر به سر -ھای پيشين   دھه- گذشتگانِ " در نيمه راه ماندۀ"ترين شکل از مبارزه و يا با انجامِ وظايفِ  به عالی

  !!انجام رساندن انقلاب ايران است

ه فھمی پيرامونِ جايگاهِ مبارزاتیِ طبقۀ کارگر و ب معنای اغتشاش فکری و کج به طور قطع اشاعۀ چنين ادراکی، به

ً اشکالِ سازمانی . ست ب کمونيستیزوليت عنصر روشنفکر، سازمان و حؤدنباله شانه خالی کردن از بارِ مس مسلما

رديف و واحد  ھم) ھا ورهدر ھمۀ د(ھا و احزاب،  تی سازمانا مبارز-ھای سياسی  طبقۀ کارگر، با اشکال و با تاکتيک

، و يا فراخوانی - ھای بازماندگان   پيرامون انجامِ ناکرده- با اين وجود توقع و انتظارِ نامعقول از طبقۀ کارگر . نيست

، زرون، چيزی جھم در نبوُدِ سازمان و جريان کمونيستی در د ترين شکل از مبارزه و آن کارگران به کار بست عالی

 سياسیِ عنصر و جريانِ کمونيستی، و در ادامه گوشت دم توپ قرار دادن -ناباوری و انحراف از جايگاهِ مبارزاتی 

  . کارگران در برابر رژيم ھار و تا بنُ دندان مسلحِ جمھوری اسلامی نيست

ھای بس عظيمی از جامعۀ کارگری و  تا به حال نظامِ جمھوری اسلامی به دليلِ فقدان نيروی سالم در درون، ھزينه

ھای جانی و مالی،  رغم خسران تلفات بسيار بالاست و علی. ی گرفته استئ ھا و اعتراضات توده ز ديگر جنبشنيز ا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

" حزب"و يا " سازمان"اين و يا آن عنصر، " فرامين"ھم بدون  ھای دمکراتيک و آن طبقۀ کارگر و ديگر جنبش

در حقيقت ايراد و کاستی . برد فرا می خوانندن عناوين متفاوت به نظام را بهيابند و  یخارج از کشوری، راه خود را م

حضوری، در  کار، نه در درک و فھم طبقۀ کارگر در کار بست اشکالِ سازمانی و مبارزاتی صحيح، بلکه در بی

جامعه تشنه و در فقرِ . استھا و احزاب مدعی ھدايتِ طبقۀ کارگر  عملیِ مفرط و در کارِ ناکردۀ عناصر، سازمان بی

ديده يورش  ھای ستم سازمانِ پيشرو و برانداز است و چھار دھۀ آزگار، نظام به طبقۀ کارگر و ديگر اقشار و توده

کاملاً آشکار است . ند ادوره ی ب مبارزات- آورده است و در مقابل مدعيان تغيير جامعۀ نابرابر، از ميادين اعتراضی 

جائی نخواھد برُد و طبقۀ کارگر ه گری سازمانِ با برنامۀ کمونيستی، ره ب ون دخالت بدون حضور و بد ایهکه جامع

به " لیوريموت کنتر"ھم به شيوۀ  وقتِ صدور فرامينِ و آن. بار کنونی نجات نخواھد داد را از وضعيت فلاکت

ھا و  لیِ سازمانکارگران و ديگر محرومان جامعه به سر رسيده است و بايد آگاه بوُد که تنھا با رودرروئی عم

ست که فضای بسته و  گر نظام وابستۀ جمھوری اسلامی ھای سرکوب جريانات مدافع منافع کارگران با ارگان

ترين شکل از  ھای کار بست عالی ھای تشکلات حقيقی کارگری و فرصت چنين زمينه  جامعه تغيير و ھمۀسوي يک

ام و تواند نظ ست که می یچنين وضعيت و بسترِ صحيحدر خلاصه طبقۀ کارگر تنھا . مبارزه را فراھم خواھد ساخت

عنوان يگانه طبقۀ مدافع حقوقِ ه ھم ب  و آن-ش را پس زند و پرچم ظفرنمون خود را ھای مسلح تمامی دار و دسته

  .دزار در سرتاسر جامعه براف-ھا  انسان

ز گراميداشت اين روز بزرگ، بر گرد اوّل ماه مه، روز جھانی کارگر جای دارد تا جدا ابنابراين در سال

ھای کارگری، ربطِ مستقيمی با حضور و با تحرکات عملی و  موضوع اشاره گردد که پيشرفت و فرجامِ جنبش اين

  .ش دارديھای مسلح و حافظ بقا داری و ارگان ھای سرمايه رودرروی سازمانِ کمونيستی، با نظام

  ٢٠١٩پريل ا ٢٨

  ١٣٩٨ ارديبھشت ٨

  
  
  

ھا و احزاب خارج از کشوری مدعی تغيير بنيادی  شود، منظور عناصر، سازمان ان از اپوزيسيون گفته میھر زم* 
  .سيستم و مناسبات جامعه است

  
  
  
  
 


